
گاهنامه

 زنان 

شماره ۲

گروه کار زنان سازمان

فداییان خلق ایران

(اکثریت)



2

 گاهنامهٔ زنان:

 نشریه ای تحلیلی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با تمرکز بر تجربه ها، مبارزه ها و صداهای زنان.

دعوت به همکاری:

 گاهنامه زنان با آغوش باز پذیرای همکاری ها، نقدها و دیدگاه هایی است که به ژرف تر شدن

گفت وگوها کمک می کنند.

شماره  ۲:

 این شماره شامل مقالات منتشرشده از ژانویه تا مارس (فصل زمستان)  ۱۴۰۴ است.

تماس با ما:

 برای ارتباط با گاهنامه زنان می توانید از ایمیل زیر استفاده کنید 

women.affairs@fadai.org

© کلیه حقوق این اثر محفوظ است

mailto:women.affairs@fadai.org


سخن آغازین

این شماره از گاهنامه، روایتی است از صداهایی که در حاشیه

نماندند؛ از زنانی که در برابر جنگ، خشونت، تبعیض و خاموشی

ایستادند و از حق خود برای سخن گفتن، زیستن و ساختن جهانی

انسانی تر دفاع کردند.

در صفحات پیش رو، از زندگی و اندیشهٔ زنانی می خوانیم که هر

یک به شیوه ای مرزهای زمانهٔ خود را به چالش کشیدند؛ از امیلی

گرین بالچ و جین هالبواکس که صلح را نه رؤیایی دوردست، بلکه

مسئولیتی اجتماعی می دانستند، تا فروغ فرخزاد که با صدای

منحصربه فرد خود راهی تازه برای بیان تجربهٔ زنانه گشود. این

شماره همچنین به زنانی می اندیشد که در سایهٔ جنگ، ناامنی، فقر

و ساختارهای نابرابر، بیش از دیگران هزینه می پردازند؛ زنانی که گاه

نخستین قربانیان بحران های اقتصادی اند و گاه قربانی خشونتی که

هنوز در پوشش سنت، فرهنگ یا ضرورت های اجتماعی توجیه

می شود.

در جهانی که همچنان با جنگ، آوارگی، افراط گرایی و نابرابری

دست وپنجه نرم می کند، بازخوانی تجربهٔ زنان تنها یک ضرورت

تاریخی نیست؛ تلاشی است برای فهم بهتر جامعه و آینده ای که

می خواهیم بسازیم. از هشتم مارس در سایهٔ جنگ تا مبارزه با

کودک همسری، از دفاع از آزادی تا مطالبهٔ صلح، همهٔ این

موضوعات به یک پرسش مشترک بازمی گردند: چگونه می توان

جهانی عادلانه تر و انسانی تر ساخت؟
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 در میان این روایت ها، یاد رها نیز حضور دارد؛ دختری که رویاهایش

پیش از آنکه فرصت شکوفایی پیدا کنند، با گلوله خاموش شد. نام او

تنها یادآور یک سرنوشت فردی نیست، بلکه نمادی از زندگی هایی است

که در سایهٔ خشونت، سرکوب و ناامنی ناتمام می مانند. یادآوری رها،

یادآور این حقیقت است که پشت هر آمار و هر خبر، انسانی با آرزوها،

امیدها و آینده ای ازدست رفته وجود دارد.

آنچه پیش روی شماست، مجموعه ای از روایت ها، تأملات و

پرسش هاست؛ تلاشی برای شنیدن صداهایی که گاه نادیده گرفته

شده اند و برای یادآوری اینکه صلح، آزادی و برابری مفاهیمی جدا از

زندگی روزمره نیستند، بلکه در سرنوشت انسان ها و انتخاب های ما معنا

پیدا می کنند.

امیدواریم این شماره فرصتی برای اندیشیدن، گفت وگو و بازنگری در

برخی از بدیهی ترین تصورات ما دربارهٔ جنگ، صلح، آزادی و جایگاه زنان

در جهان امروز باشد.



فهرست مطالب

 

یادداشت سردبیر

شجاعتِ بی سلاح: روایت زندگی امیلی گرین بالچ

صدا پس از تصویر؛ وقتی زن از نقشِ مجاز عبور می کند 

زنان؛ نخستین قربانیان نااطمینانی در بازار کار ایران

فروغ فرخزاد؛ تولد یک صدا

زندگی برای آزادی

صلح به مثابه مسئولیت اجتماعی: اندیشه های جین هالبواکس (Jeanne Halbwachs) و بازخوانی آن در تجربهٔ

زنان در جوامع درگیر جنگ

کودک همسری؛ خشونت آگاهانه علیه

هشتم مارس در آینهٔ جنگ: بازخوانی نقش و رنج زنان در جهانی ناآرام

جنبش صلح، فمینیستی است

رها؛ رویاهایی که با گلوله خاموش شد
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شجاعتِ بی سلاح: روایت زندگی امیلی

گرین بالچ

جنگ جهانی دوم نگاه امیلی را پیچیده تر کرد. او همچنان صلح طلب بود،

اما می دانست که در برابر شر مطلق، گاهی انتخاب ها دشوار می شوند.

با این حال، هرگز از دفاع از حقوق بشر، کرامت انسانی و همکاری بین

ملت ها دست نکشید.

گروه کار زنان فداییان خلق ایران (اکثریت):

در هشتم ژانویه سال ۱۸۶۷ در بوستون ایالت متحده امریکا در خانه ای

Emily Greene)  آرام، دختری به دنیا آمد که نامش را  امیلی گرین بالچ

Balch) گذاشتند؛ دختری که به سبب پایداری در راه صلح در حافظهٔ

تاریخ مانده است.

امیلی از همان کودکی آموخت که دانایی مسئولیت می آورد.

خانواده اش اهل دانش و اندیشه و گفت وگو درباره سیاست، جامعه و

اخلاق بودند. در چنان محیطی بود که وی از خود می پرسید:

آیا می شود دنیا را نه با جنگ، بلکه با درک متقابل ساخت؟

امیلی جوان، با شوقی بی پایان به تحصیل روی آورد. در کالج برین مار

درس خواند و بعد راهی اروپا شد تا اقتصاد و علوم اجتماعی بیاموزد.

پس از بازگشت به آمریکا در کالج ولزلی به تدریس پرداخت، او خیلی

زود فهمید که تدریس تنها در کلاس های دانشگاه نیست؛ و جامعه،

کلاس بزرگ تر او شد.

او به محله های مهاجرنشین می رفت و درباره فقر می نوشت، از حقوق

زنان و کارگران دفاع کرد و تلاش کرد علم را به ابزاری برای عدالت بدل

کند.

سال ۱۹۱۴، با آغاز  جنگ جهانی اول ، جهان در آتش فرو رفت. بسیاری

سکوت کردند؛ برخی تشویق به جنگ شدند. اما امیلی راه دیگری

برگزید: او تصمیم گرفت در برابر موج خشونت جنگ بایستد.

یک سال بعد در ۱۹۱۵، در کنگره بین المللی زنان در لاهه، در کنار زنانی

چون  جین آدامز  ایستاد و برای صلح جهانی تلاش کرد؛

و به خاطر باورش و مخالفتش با ورود آمریکا به جنگ، شغل اش را از

دست داد. اما هرگز پشیمان نشد. بعدها نوشت: «از دست دادن یک

شغل آسان تر است از از دست دادن وجدان.»

پس از جنگ، او از پایه گذاران اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و

آزادی  شد؛ سازمانی که می خواست صدای زنانی باشد که به آینده ای

بدون جنگ باور داشتند. امیلی سال ها بدون حقوق کار کرد، سفر کرد،

نوشت، سخنرانی کرد و میان ملت ها پل ساخت.

اوبه جای نفرت، گفت وگو را پیشنهاد می داد؛

به جای انتقام، عدالت را؛

و به جای ترس، امید را.

صدای او در دورانی که سیاست غالب فریاد و تهدید بود، آرام وعمیق

مانند رودی بی هیاهو، مسیرش را در سنگ ها و مشکلات باز می کرد.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ostad-yab.com/university/Wellesley%20College
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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در سال ۱۹۴۶، جهان سرانجام به پاس یک عمر تلاش، امیلی گرین بالچ

همراه با جان مت ، جایزه صلح نوبل دریافت کرد. او در ۷۹سالگی روی

سکوی افتخار ایستاد؛ و بخشی از جایزهٔ نقدی خود را برای تداوم مسیر

صلح به اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی اهدا کرد.

جنگ جهانی دوم نگاه امیلی را پیچیده تر کرد. او همچنان صلح طلب بود،

اما می دانست که در برابر شر مطلق، گاهی انتخاب ها دشوار می شوند. با

این حال، هرگز از دفاع از حقوق بشر، کرامت انسانی و همکاری بین

ملت ها دست نکشید.

او هرگز ازدواج نکرد؛ و در سال ۱۹۶۱، درست یک روز پس از تولد

۹۴سالگی اش، چشم از جهان فروبست. آرام، بی هیاهو؛ همان گونه که

زیسته بود.

امروز وقتی نام امیلی گرین بالچ را می خوانیم، با خود می اندیشیم:

چگونه ممکن است انسانی بی سلاح، چنین اثری بر جهان بگذارد؟

پاسخ شاید ساده باشد:او شجاعت اخلاقی داشت؛ و این کمیاب ترین

شکل شجاعت است.

امیلی ثابت کرد که صلح نه تنها، رؤیایی کودکانه نیست؛ بلکه انتخابی

مسئولانه و آگاهانه است. انتخابی که هر نسل باید دوباره آن را از

سر بگذراند.

Emily Greene Balch – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Greene_Balch


زن بودن در جمهوری اسلامی در پیوند مستقیم با سیاست بدن

تعریف می شود؛ سیاستی که مرز میان امر خصوصی و عمومی را

عملاً از میان برده است. در این نظام، بدن زن نه قلمرو انتخاب

فردی، بلکه عرصه ای برای اعمال قدرت، نظم ایدئولوژیک و بازتولید

هنجارهای رسمی است. آنچه به عنوان «پوشش»، «حجاب» یا

«رفتار متناسب» نام گذاری می شود، در عمل سازوکاری برای

مدیریت حضور زن در جامعه است؛ حضوری که مجاز بودنش

همواره مشروط باقی می ماند.

در چنین بستری، روایت ترانه علیدوستی معنایی فراتر از زندگی

حرفه ای یک بازیگر پیدا می کند. جمله «در هیچ شرایطی باحجاب

بازی نخواهم کرد» به مثابه رد یک قرارداد تاریخی عمل می کند؛

قراردادی که طی چهار دهه، مشارکت زنان در سینما و عرصه

عمومی را به اطاعت از الگوی زن مطلوب گره زده است. این

موضع گیری نه کناره گیری از هنر، بلکه خروج از نظم نمادینی است که

زن را تنها در صورتی می پذیرد که بدنش قابل کنترل باشد.

مستند «ترانه» بیش از آنکه پرتره یک بازیگر شناخته شده باشد،

وضعیت حذف و پذیرش زن در جامعه ای را عیان می کند که حضور

او همواره مشروط تعریف شده است. ترانه علیدوستی در این

روایت نه به عنوان چهره ای ممتاز، بلکه به عنوان نقطه ای از اصطکاک

دیده می شود؛ جایی که قواعد پذیرفته شده دیگر کار نمی کنند و سوژه

صدا پس از تصویر؛ وقتی زن از

نقشِ مجاز عبور می کند

آنچه برجسته می شود، نه مسیر حرفه ای یا زندگی شخصی، بلکه

لحظه ای است که زن از نقش تعریف شده فاصله می گیرد و همین

فاصله به مسئله تبدیل می شود. مسیر حرفه ای یا زندگی شخصی،

بلکه لحظه ای است که زن از نقش تعریف شده فاصله می گیرد و

همین فاصله به مسئله تبدیل می شود.

این روایت نشان می دهد چگونه تصویر زن، پیش از آنکه به خود او

تعلق داشته باشد، محصول نظمی است که باید دائماً بازتولید شود.

زن تا زمانی امکان حضور دارد که تصویرش قابل تنظیم باشد و

بدنش در چارچوب های تعیین شده بماند. خروج از این چارچوب ها

الزاماً با کنش های پرهیاهو رخ نمی دهد؛ گاهی یک جمله کافی است

تا این نظم از درون دچار اختلال شود. امتناع از بازی با حجاب، در این

معنا، نه اعتراض مستقیم بلکه توقف همکاری با سازوکاری است که

بدن زن را ابزار مشروعیت خود می داند.

مستند «ترانه» بیش از آنکه پرتره یک بازیگر شناخته شده باشد،

وضعیت حذف و پذیرش زن در جامعه ای را عیان می کند که حضور او

همواره مشروط تعریف شده است. ترانه علیدوستی در این روایت نه

به عنوان چهره ای ممتاز، بلکه به عنوان نقطه ای از اصطکاک دیده

می شود؛ جایی که قواعد پذیرفته شده دیگر کار نمی کنند و سوژه از مدار

پیش بینی پذیر خارج می شود. آنچه برجسته می شود، نه مسیر حرفه ای

یا زندگی شخصی، بلکه لحظه ای است که زن از نقش تعریف شده

فاصله می گیرد و همین فاصله به مسئله تبدیل می شود.

شهناز قراگزلو

7



بدنی که در مستند روایت می شود، بدنی است که دیگر به راحتی

در چرخه بازنمایی مسلط جا نمی گیرد. تجربه بیماری و تغییرات

جسمی، تصویری را که سال ها از زن تثبیت شده بود از هم

می پاشد و نشان می دهد ارزش گذاری اجتماعی تا چه اندازه به بدنِ

قابل کنترل وابسته است. با فروپاشی این تصویر، مرکز ثقل روایت

از ظاهر به بیان منتقل می شود؛ جایی که صدا، به عنوان امکان

سخن گفتن و معنا ساختن، جایگزین تصویری می شود که دیگر

قادر به ایفای نقش پیشین خود نیست.

در این چارچوب، حذف از سینما یا محدود شدن فعالیت حرفه ای

نه پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از سازوکار مدیریت نافرمانی مدنی

است. ساختار، زنِ خارج شده از الگو را نه بازمی پذیرد و نه رها

می کند؛ بلکه او را در وضعیت تعلیق نگه می دارد. این تعلیق،

شکلی از کنترل است که بدون صدور حکم نهایی، هزینه اش را

به تدریج تحمیل می کند.

بازداشت و تجربه زیستن تحت نظارت، نشان می دهد که هزینه

نافرمانی زنان محدود به عرصه سیاسی نیست. زن هم زمان

به عنوان فرد، مادر و کنشگر اجتماعی تحت فشار قرار می گیرد تا

به نقش های از پیش تعریف شده بازگردد. در این چارچوب، حتی

تصمیمی شخصی و غیرشعاری می تواند به چالشی ساختاری

تبدیل شود، زیرا نظم مسلط بر انفعال و پذیرش تدریجی استوار

است.

گفتن «نمی خواهم» در فضایی که سال ها «نمی شود» عادی سازی

شده، کنشی معنادار است. بدن زن در جمهوری اسلامی از همین

نقطه سیاسی می شود؛ نه به دلیل اعتراض علنی، بلکه به دلیل

مطالبه حق تصمیم گیری. روایت ترانه علیدوستی این واقعیت را

عریان می کند که چگونه انتخاب فردی، در غیاب آزادی ساختاری،

ناگزیر به کنش فرهنگی و سیاسی بدل می شود.

اهمیت این روایت در قهرمان سازی یا نمایندگی جمعی نیست. آنچه

اهمیت دارد، عادی بودن لحظه امتناع است. تصمیمی که

می توانست صرفاً شخصی باقی بماند، در بستری که بدن زن همواره

محل مناقشه است، به نشانه ای از بحران تبدیل می شود. نه به این

دلیل که استثنایی است، بلکه چون بسیاری از زنان در مقیاس های

کوچک تر، هر روز با شکل های مشابهی از این انتخاب مواجه اند.

ترانه علیدوستی نشانه یک اختلال عمیق در نظم مسلط است؛ نظمی

که حضور زن را تنها در قالب نقش های از پیش تنظیم شده تحمل

می کند. آنچه این روایت را مسئله ساز می کند، خودِ امتناع نیست،

بلکه ناتوانی ساختار در مواجهه با زنی است که از منطق نقش پذیری

خارج می شود. زنِ صاحب انتخاب نه قابل جذب است و نه به سادگی

قابل حذف؛ از همین رو در وضعیت تعلیق نگه داشته می شود.

این تعلیق، مرز تحمل نظامی را آشکار می کند که زن را یا مطیع

می خواهد یا غایب، اما زنِ مختار را برنمی تابد. از این منظر، «صدا

پس از تصویر» نه یک استعاره، بلکه نام لحظه ای است که مسئله

واقعی عیان می شود: بحران نه بر سر حجاب یا سینما، بلکه بر سر

امکان اختیار زن است.

مسئله در نهایت نه تصویر زن است و نه حذف آن، بلکه ناتوانی

ساختار در زیستن با زنی است که اختیار خود را واگذار نمی کند.
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زنان؛ نخستین قربانیان نااطمینانی در بازار

کار ایران

 در سال های اخیر، درآمد زنان به یکی از ابزارهای مهم سازگاری خانواده ها

با افزایش هزینه های زندگی تبدیل شده بود و نقشی شبیه به یک سپر

معیشتی ایفا می کرد.ت ضعیف این نقش، تاب آوری اقتصادی خانوارها را

کاهش می دهد و به تعمیق فقر و گسترش ناامنی معیشتی می انجامد،

به ویژه در خانواده هایی که زنان سرپرست آن ها هستند. برای این

خانوارها، اشتغال نه یک گزینه، بلکه شرط ثبات زندگی است.

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

آنچه در ماه های اخیر در بازار کار ایران رخ داده را نمی توان صرفاً یک

نوسان آماری یا رکود مقطعی دانست؛ این تحولات نشانهٔ تغییر در

شیوهٔ واکنش اقتصاد به نااطمینانی های مزمن است. در شرایطی

که آینده قابل پیش بینی نیست، بنگاه ها به جای حرکت به سوی

توسعه و جذب نیرو، به رفتارهای تدافعی روی می آورند و

می کوشند دامنهٔ ریسک خود را محدود کنند. پیامد این تغییر

رویکرد، کاهش فرصت های شغلی، گسترش اشکال ناپایدار

اشتغال و عقب نشینی بخشی از نیروی کار از جست وجوی کار

است؛ وضعیتی که نشان می دهد مسئله فقط کمبود شغل

نیست، بلکه نوعی فرسایش امید به حضور در بازار کار در حال

شکل گیری است..

تحولات بازار کار در پاییز ۱۴۰۴ نه یک افت موقتی، بلکه نشانه ای از

کاهش ظرفیت واقعی اقتصاد در ایجاد فرصت های شغلی جدید

است. نرخ بیکاری با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به ۷.۸ درصد رسیده

و هم زمان نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش ۰.۵ واحد درصدی تا

سطح ۴۰.۷ درصد پایین آمده است. 

 قرار گرفتن این دو شاخص در کنار یکدیگر نشان می دهد بخشی از

جمعیت در سن کار نه تنها شغل خود را از دست داده اند، بلکه از

جست وجوی کار نیز منصرف شده اند. تعداد شاغلان به حدود ۲۴

میلیون و ۸۵۷ هزار نفر رسیده که نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۶

هزار نفر کاهش دارد، در حالی که جمعیت در سن کار بیش از ۸۱۵

هزار نفر افزایش یافته است؛ به بیان دیگر، اقتصاد حتی نتوانسته

همگام با رشد طبیعی نیروی کار، فرصت شغلی ایجاد کند.

این سازگاری اقتصاد با نااطمینانی، برای همهٔ گروه های اجتماعی

به یک شکل عمل نمی کند. بازار کار معمولاً در نخستین گام

نیروهایی را کنار می گذارد که موقعیت شکننده تری دارند و در

ساختار اشتغال ایران، این آسیب پذیری بیش از همه متوجه زنان

است. بخش بزرگی از اشتغال زنان در حوزه هایی متمرکز شده که

ماهیتی ناپایدار و کم حمایت دارند؛ از جمله آموزشگاه های

،خصوصی، مهدهای کودک، فروشندگی و خدمات خرده فروشی

مشاغل اداری و دفتریِ قراردادی، تولیدات خانگی و کارگاه های

کوچک، فعالیت های مرتبط با پوشاک و صنایع دستی، و نیز انواع

کارهای خدماتی یا پلتفرمی که اغلب بدون قرارداد رسمی و

 .پوشش بیمه انجام می شوند
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این موقعیت ها در دوره های رونق می توانند به عنوان مسیر ورود

به بازار کار عمل کنند، اما با نخستین نشانه های رکود یا بی ثباتی،

سریع تر از دیگر بخش ها کوچک می شوند یا از میان می روند، زیرا

کارفرمایان برای کاهش هزینه ها ابتدا همین مشاغل انعطاف پذیر

و غیررسمی را حذف می کنند.

آمارها نیز این واقعیت را تأیید می کنند. نرخ بیکاری زنان با

افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۱۶ درصد رسیده و بیش از ۲۱۲ هزار

زن از جمعیت فعال خارج شده اند؛ در مجموع، بیش از ۲۸۷ هزار

فرصت شغلی زنان از میان رفته است. حتی در بخش خدمات که

به طور کلی رشد اشتغال داشته، زنان با کاهش چشمگیر

فرصت های کاری مواجه شده اند. این روند نشان می دهد مسئله

فقط کاهش شغل نیست، بلکه نحوهٔ توزیع همان فرصت های

محدود نیز به زیان آنان عمل می کند.

پیامد این وضعیت تنها افزایش بیکاری ثبت شده نیست، بلکه

شکل گیری پدیده ای عمیق تر است که می توان آن را «خروج

خاموش» از بازار کار نامید. بسیاری از زنان پس از از دست دادن

شغل، دیگر خود را جویای کار معرفی نمی کنند، زیرا چشم اندازی

برای بازگشت نمی بینند. این عقب نشینی اگرچه در آمار رسمی

کمتر دیده می شود، اما به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایهٔ

انسانی کشور است؛ سرمایه ای که طی  سال ها آموزش و تجربه

شکل گرفته و بازسازی آن زمان بر و پرهزینه خواهد بود.

پیامدهای این روند به سطح فردی محدود نمی ماند. در سال های

اخیر، درآمد زنان به یکی از ابزارهای مهم سازگاری خانواده ها با

افزایش هزینه های زندگی تبدیل شده بود و نقشی شبیه به یک

سپر معیشتی ایفا می کرد.ت ضعیف این نقش، تاب آوری

اقتصادی خانوارها را کاهش می دهد و به تعمیق فقر و گسترش

ناامنی معیشتی می انجامد، به ویژه در خانواده هایی که زنان

سرپرست آن ها هستند. برای این خانوارها، اشتغال نه یک گزینه،

بلکه شرط ثبات زندگی است.

10

اقتصادی که برای کاهش ریسک، بخشی از نیروی انسانی خود را کنار

می گذارد، ممکن است در کوتاه مدت هزینه های خود را کنترل کند، اما

در بلندمدت ظرفیت رشد و بهره وری خود را تضعیف می کند. کاهش

مشارکت زنان به معنای کوچک شدن دامنهٔ نیروی کار، محدود شدن

تنوع مهارت ها و کاهش توان سازگاری اقتصاد با آینده است. از این

رو، مسئلهٔ اشتغال زنان صرفاً موضوعی اجتماعی یا جنسیتی نیست،

بلکه مستقیماً به کیفیت رشد اقتصادی و توان تاب آوری جامعه گره

خورده است.

آنچه امروز در بازار کار دیده می شود، نشانهٔ اقتصادی است که در

مواجهه با نااطمینانی، فشارها را به جای مدیریت ساختاری، بر دوش

آسیب پذیرترین گروه ها منتقل می کند. تداوم این روند نه تنها

شکاف های اجتماعی را عمیق تر می کند، بلکه چشم انداز توسعه را نیز

شکننده نگه می دارد، زیرا بازاری که در هر بحران بخشی از نیروهای

خود را از دست می دهد، در دوران ثبات نیز قادر نخواهد بود از تمام

ظرفیت انسانی خود بهره ببرد.

منبع:

ضربه کاری به اشتغال زنان

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/4252195-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86


فروغ فرخزاد؛ تولد یک صدا
 در شعر فروغ، زن بودن نه یک نقش تحمیلی، که یک تجربه انسانی است.

او "زن" را از حاشیه به متن آورد؛ زنی که عاشق می شود، می ترسد،

می شکند، اعتراض می کند و دوباره برمی خیزد. زنی که جهان را نه از پشت

پرده، که با تمام تن و جان لمس می کند: "من به آغاز زمین نزدیکم/ نبض

گل ها را می گیرم/ آشنایی با سرنوشت تر آب/ حس می کنم"

شهناز قراگزلو 

فروغ فرخزاد تولدی است که هر سال تکرار می شود؛ نه فقط در تقویم، که

در ذهن و جان ما. زنی که شعر را از حصارهای کهنه بیرون کشید و آن را به

زندگی روزمره، به تن، به عشق، به رنج و به حقیقت پیوند زد. فروغ در ۸

دی ۱۳۱۳ در تهران به دنیا آمد، اما آنچه او را از دیگران جدا کرد، نه تاریخ

تولدش، که شیوه زیستن و نوشتنش بود؛ زیستنی بی ملاحظه، بی پرده و

بی مصالحه.

او از همان آغاز، شاعری “مطیع” نبود. فروغ با صدایی آمد که قرار نبود

آرامش بدهد، بلکه قرار بود بیدار کند. خودش گفته بود:

“من از نهایت شب حرف می زنم/ من از نهایت تاریکی/ و از نهایت شب

حرف می زنم/ اگر به خانهٔ من آمدی،/ برای من، ای مهربان،/ چراغ بیاور”

فروغ از تاریکی می نوشت، اما نه برای ستایش آن؛ برای عبور. زندگی

شخصی اش پر از زخم بود: ازدواج زودهنگام، جدایی، محروم شدن از دیدن

فرزندش، تنهایی، و قضاوت های بی رحمانه جامعه. اما او هیچ کدام از این

زخم ها را پنهان نکرد. درد، در شعر فروغ شرم نداشت. او باور داشت

حقیقت، حتی اگر تلخ، باید گفته شود، باید عریان بماند:

“درد من/ درد مرا صیقل می دهد/ به شمشیری که در تاریکی می درخشد”

در شعر فروغ، زن بودن نه یک نقش تحمیلی، که یک تجربه انسانی است.

او “زن” را از حاشیه به متن آورد؛ زنی که عاشق می شود، می ترسد،

می شکند، اعتراض می کند و دوباره برمی خیزد. زنی که جهان را نه از پشت

پرده، که با تمام تن و جان لمس می کند:

با انتشار تولدی دیگر، فروغ به نقطه ای رسید که شعر معاصر ایران را برای

همیشه تغییر داد. زبانش پخته تر شد، نگاهش ژرف تر، و جهان بینی اش

انسانی تر. او دیگر فقط از “خود” نمی نوشت؛ از انسان می نوشت، از

بودن، از معنا، از مرگ و از امکان رهایی. و با اطمینان گفت:

“تنها صداست که می ماند”

این صدا، تنها در شعر نماند. فروغ در سینما نیز، با ساخت مستند خانه

سیاه است، نشان داد که تعهدش به انسان فراتر از کلمات است. او به

دل رنج رفت؛ بی واسطه، بی ژست، بی پناه. در میان جذامیان، نه ناظرِ از

بالا، که همراهِ از کنار بود. آن جا بود که عشق برایش معنایی عینی تر یافت؛

عشقی که به همدلی، پذیرش و مسئولیت می رسد.

پس از پایان این فیلم، فروغ پسری به نام حسین منصوری را که در همان

جذام خانه زندگی می کرد و در فیلم نیز حضور داشت، به فرزندی پذیرفت.

این تصمیم، صرفاً یک کنش عاطفی نبود؛ ادامه همان جهان بینی انسانی

فروغ بود. خودش گفته بود: “افکار و اندوه مرا رها نمی کردند، از درون

خفه ام می کردند. وقتی حسین آمد، آرام شدم.” حضور حسین، برای فروغ

روزنه ای از زندگی بود؛ نوعی تداوم، نوعی امید در دل تاریکی.

“چرا توقف کنم؟/ پرنده مردنی است / پرواز را به خاطر بسپار”
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مرگ فروغ در ۲۴ بهمن ۱۳۴۵، پایانی ناگهانی بود بر زندگی ای کوتاه اما

پرُاثر. با این همه، فروغ هرگز تمام نشد. او در شعرهایش، در جسارتش،

در صداقتش زنده ماند. هنوز هم وقتی از آزادی، از زن، از عشق بی پرده

و از زیستن اصیل حرف می زنیم، صدای او را می شنویم که می گوید:

“من به آغاز زمین نزدیکم/ نبض گل ها را می گیرم/ آشنایی با سرنوشت

تر آب/ حس می کنم”

جسد فروغ بر شانه های شاعران، نویسندگان و هنرمندانی چون احمد

شاملو، مهدی اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج (سایه)، سیاوش کسرایی،

بهرام بیضایی و دیگران تا آرامگاه ابدی اش بدرقه شد؛ گویی فرهنگ و

شعر ایران، خود، او را در آغوش گرفته بود. آن وداع فقط یک مراسم

خاک سپاری نبود، اعترافی جمعی بود به جایگاه زنی که با صدایش

مرزهای سکوت را شکسته بود.

و شاید به همین دلیل است که می توان فروغ را در کنار زنانی نشاند که

ادبیات جهان، پیش از او یا هم زمان با او، تاب حضورشان را نداشت.

اگر در ادبیات فرانسه، رومن رولان با خلق شخصیت «آنت» در جانِ

شیفته زنی را تصویر می کند که علیه سنت های اخلاقی جامعه

می شورد، و اگر ویرجینیا وولف در اتاقی از آنِ خود نشان می دهد که

حذف زن از تاریخ اندیشه نه از ناتوانی، بلکه از فقدان فضا و آزادی

سرچشمه می گیرد، فروغ این حقیقت را نه در نظریه، که در زیست و

نوشتن خود اثبات کرد. شعر او همان “اتاق” بود؛ فضایی که در آن زن

می توانست بی اجازه، بی شرم و بی پرده سخن بگوید، بی آنکه صدایش

تعدیل یا سانسور شود.

در ادبیات روسیه، آنا کارنینا زنی است که عشق را در چارچوب های

مجاز نمی گنجاند و بهای انتخابش را با طرد و مرگ می پردازد. در ادبیات

فرانسه، إما بوواری در خفگی زندگی روزمره و رؤیاهای سرکوب شده اش

فرومی رود و میل به معنا، او را به نابودی می کشاند.

 آنا و إما، هر دو در روایت هایی عمدتاً مردانه، خاموش می شوند؛

سرنوشت شان به مرگ ختم می شود تا نظم مسلط حفظ شود. اما فروغ،

روایت را از آنِ خود می کند. او به جای فروپاشی، صدا می شود. سرنوشت

تراژیک زن را نه فقط زیست، بلکه نوشت، افشا کرد و به آگاهی بدل

ساخت.

تولد فروغ یادآوری این حقیقت است که می شود برخلاف جریان آب شنا

کرد، می شود خود بود، و می شود بهایش را پرداخت. فروغ نه آنا بود که زیر

قطار برود، نه إما که در زهر خاموش شود؛ او ایستاد، نوشت، و از دل رنج،

زبان ساخت. امروز این زبان در صدای زنان ایران ادامه دارد؛ زنانی که

به جای خاموشی، صدا شده اند و نشان داده اند مقاومت می تواند از بدن،

از زندگی روزمره و از حقیقت زیسته آغاز شود. فروغ هنوز زنده است، آن جا

که زنی ایستادن را به سکوت ترجیح می دهد
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زندگی برای آزادی

اما گلدمن Emma Goldman یکی از مهم ترین آنارشیست های

ایالات متحده بود. از دهه ۱۸۹۰، او برای جامعه ای آزاد و از نظر

اجتماعی عادلانه مبارزه کرده بود.او بارها تحت نظر سازمان های

امنیتی قرار گرفت.

Anette Schneider :نویسنده

 برگردان: رضا کاويانی
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“به خیابان پنجم نگاه کنید! هر ساختمان قلعه ای از پول و قدرت است.

بیدار شوید! بالاخره جرات کنید از حقوق خود دفاع کنید! بروید و کار

بخواهید! اگر به شما کار نمی دهند، نان بخواهید! اگر آن را رد می کنند، آن را

بگیرید! این حق شماست!”

اما گلدمن Emma Goldman یکی از مهم ترین آنارشیست های ایالات

متحده بود. از دهه ۱۸۹۰، او برای جامعه ای آزاد و از نظر اجتماعی عادلانه

مبارزه کرده بود. او بارها تحت نظر سازمان های امنیتی قرار گرفت، از جمله

در ۱۱ فوریه ۱۹۱۶.

«ما آمریکایی ها ادعا می کنیم که مردمی صلح دوست هستیم. با این حال،

از احتمال پرتاب بمب از هواپیما بر سر غیرنظامیان بی دفاع، سرشار از

شادی می شویم. قلب های ما از این فکر که آمریکا در آینده پای آهنین خود

را بر گردن همه ملت های دیگر خواهد گذاشت، سرشار از غرور می شود.

این منطق میهن پرستی است.»

این چیزی است که اما گلدمن در سال ۱۹۱۱ در مقاله خود با عنوان

«میهن پرستی، تهدیدی برای آزادی» نوشت. از دهه ۱۸۹۰ تا زمان اخراجش

در سال ۱۹۱۹، گلدمنِ روسی تبار یکی از مهم ترین آنارشیست ها در ایالات

متحده بود. 

 در سال ۱۹۳۴، به او اجازه داده شد که برای مدت کوتاهی به کشور

بازگردد و در مصاحبه ای که توسط پاسیفیک استریت فیلمز حفظ

شده است، اعلام کرد:

«خوشحالم که به ایالات متحده بازگشته ام، جایی که ۳۵ سال از نظر

سیاسی فعال بودم: جایی که در مبارزات اجتماعی و اقتصادی شرکت

کردم و تصمیم گرفتم خود را وقف گسترش آنارشیسم کنم، که هدف

آن رهایی انسان از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و معنوی –

است.»

او مدافع برابری است.

اما گلدمن در سال ۱۸۶۹ در کاونا Kowno ، دختر یک کارگردان تئاتر

یهودی، متولد شد. در سیزده سالگی، خانواده اش به سن پترزبورگ

Sankt Petersburg نقل مکان کردند، جایی که پدرش شغل خود را از

Korsettmacherin دست داد و او مجبور شد به عنوان یک کرست دوز

کار کند.

او در سال ۱۹۳۱ در زندگینامه خود با عنوان «یک زندگی زیسته»

نوشت: «کارخانه خیلی دور بود. شما باید ساعت پنج صبح از خواب

بیدار می شدید تا ساعت هفت سر کار باشید. اتاق ها خفه و تاریک

بودند و ما درآمد بسیار کمی داشتیم.»



در هفده سالگی، او به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و با خیاطی

امرار معاش می کرد. او بار دیگر فقر، قدرت مطلق صاحبان مشاغل و

سیاستمداران و وحشیگری مقامات دولتی علیه کارگرانی که برای

حقوق خود مبارزه می کردند را تجربه کرد. او به جنبش آنارشیستی

پیوست که ایده های آن را قبلاً در روسیه دیده بود. او به سرعت خود

را به عنوان یک سخنران با استعداد ثابت کرد.

در اوت ۱۸۹۳، در اوج بدترین بحران اقتصادی تا به امروز، این جوان

۲۴ ساله روی جعبه ای در میدان یونیون نیویورک ایستاد و خطاب به

جمعیتی متشکل از ۵۰۰۰ بیکار فریاد زد:

“به خیابان پنجم نگاه کنید! هر ساختمان قلعه ای از پول و قدرت

است. بیدار شوید! بالاخره جرات کنید از حقوق خود دفاع کنید! بروید

و کار بخواهید! اگر به شما کار نمی دهند، نان بخواهید! اگر آن را رد

می کنند، آن را بگیرید! این حق شماست!”

برای این حضور کم نظیر، او به جرم “تحریک به شورش” به یک سال

زندان محکوم شد.

حتی احکام زندان هم از فعالیت او کم نکرد.

در دهه ۱۹۱۰، او مهمترین مقالات خود را در مورد آنارشیسم،

نظامی گری، آزادی عقیده و بیان و عشق آزاد نوشت. او خستگی ناپذیر

در سراسر کشور سفر می کرد و سخنرانی هایی ایراد می کرد که هر شب

هزاران نفر را به خود جذب می کرد، به گفته ی ویوین گورنیک، مورخ

آمریکاییِ زندگی نامه نویس او:

«همین شور و حرارت سخنرانی های او بود که او را به شهرت جهانی

رساند… وقتی مردم به او گوش می دادند، صحنه ای تقریباً افسانه ای

را در مقابل چشمانشان مجسم می کرد: او بدبختی زندگی روزمره ی

آنها را با حسی از درام عجین می کرد که به عنوان کاتالیزوری برای امید

وحشی و بی حد و حصر به این که اوضاع نباید به این شکل باشد،

عمل می کرد.»

گلدمن بارها خواستار حقوق برابر برای زنان و حق سقط جنین آنها

شد. در اوایل فوریه ۱۹۱۶، او در نیویورک برای ۳۰۰۰ نفر در مورد

کنترل بارداری سخنرانی کرد و بروشورهایی در مورد پیشگیری از

بارداری توزیع کرد. از آنجا که این کار غیرقانونی بود، او در ۱۱ فوریه،

در مسیر سخنرانی دیگری، دستگیر و به دو هفته زندان محکوم

شد.

«ممکن است دستگیر شوم، ممکن است به زندان انداخته شوم،

اما هرگز آرام نخواهم گرفت! من هرگز تحمل نخواهم کرد یا تسلیم

قدرت نخواهم شد، و با سیستمی که زنان را به چیزی بیش از

ماشین های انکوباسیون تقلیل می دهد، صلح نخواهم کرد!»

از سال ۱۹۱۴ به بعد، او همچنین تظاهرات ضد جنگ را سازماندهی

کرد. در سال ۱۹۱۷، به همین دلیل به مدت دو سال زندانی شد.

پس از آن، به روسیه تبعید شد.

اما گلدمن بقیه عمر خود را در تبعید گذراند: در روسیه، انگلستان

و فرانسه، از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ در اسپانیا، سپس در کانادا، جایی

که در سال ۱۹۴۰ درگذشت.

 

/ Imago © (۱۹۴۰ – ۱۸۶۹) اما گلدمن، فعال حقوق زنان -*

United Archives International

منبع:

-https://www.deutschlandfunkkultur.de/emma-goldman

ein-leben-fuer-die-freiheit-100.html

.
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صلح به مثابه مسئولیت اجتماعی: اندیشه های

جین هالبواکس (Jeanne Halbwachs) و

بازخوانی آن در تجربهٔ زنان در جوامع درگیر جنگ

 صلح گرایی هالبواکس تنها یک موضع سیاسی نبود، بلکه نوعی اخلاق اجتماعی بود
که بر ارزش مراقبت، همبستگی و مسئولیت مشترک تأکید داشت، مفاهیمی که

امروز در ادبیات مطالعات زنان و صلح به عنوان عناصر «صلح پایدار از پایین»

شناخته می شوند.

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

جین هالبواکس الکساندر (با نام خانوادگی پیشین هالبواکس؛ ۱۴ فوریهٔ

۱۸۹۰ – ۱۴ نوامبر ۱۹۸۰)، متفکر و کنشگر فرانسوی، از چهره های برجستهٔ

صلح گرایی اروپایی در فاصلهٔ میان دو جنگ جهانی به شمار می آید. 

او در زمانی می زیست که اروپا با پیامدهای ویرانگر جنگ صنعتی،
ملی گرایی افراطی و رقابت های تسلیحاتی دست وپنجه نرم می کرد.

تجربهٔ این فضای خشونت بار سبب شد که هالبواکس جنگ را نه

رویدادی ناگهانی، بلکه محصول ساختارهای سیاسی، اقتصادی و

فرهنگی بداند؛ ساختارهایی که انسان ها خود ساخته اند و بنابراین توان

تغییر آن ها را نیز دارند. اندیشهٔ او از همان ابتدا بر این اصل استوار بود

که صلح یک وضعیت منفعل نیست، بلکه فرآیندی فعال و نیازمند
مشارکت آگاهانهٔ شهروندان است.

هالبواکس هم زمان با فعالیت های فکری، در جنبش های سوسیالیستی

و فمینیستی نیز حضور داشت و معتقد بود بی عدالتی اجتماعی و جنگ
ریشه های مشترک دارند. از نظر او، جامعه ای که در آن نابرابری، حذف

زنان از عرصهٔ تصمیم گیری و استثمار اقتصادی وجود دارد، آمادگی

بیشتری برای پذیرش خشونت سازمان یافته خواهد داشت. 

به همین دلیل، او صلح طلبی را از مبارزه برای حقوق زنان جدا
نمی دانست و تأکید می کرد که مشارکت برابر زنان در سیاست و آموزش

می تواند فرهنگ سیاسی را از منطق سلطه به منطق گفت وگو تغییر

دهد.

او رهبر شاخه فرانسوی اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی
Women’s International League for Peace and Freedom)

(WILPF)) بود؛ سازمانی که در خلال جنگ جهانی اول برای ایجاد
شبکه های فراملی از زنان صلح خواه شکل گرفت. فعالیت در این نهاد به

هالبواکس امکان داد تا دیدگاه جهان شمول خود را گسترش دهد. 

او باور داشت که همبستگی انسان باید جایگزین مرزهای سخت ملی شود
و زنان می توانند میانجی رنج های اجتماعی شوند.

یکی از مفاهیم کلیدی در اندیشهٔ هالبواکس «صلح گرایی کامل» بود. او

استدلال می کرد که نمی توان میان جنگ «خوب» و «بد» تمایز گذاشت،

زیرا هر جنگی، حتی اگر با هدف دفاع آغاز شود، به چرخه ای تازه از
خشونت، تمرکز قدرت نظامی و تخریب اجتماعی می انجامد. 

در نگاه او، امنیت واقعی نه از طریق تسلیحات، بلکه از راه آموزش،
عدالت اقتصادی، نهادهای بین المللی و فرهنگ مسئولیت پذیری مشترک

حاصل می شود. این دیدگاه، که در زمان خود رادیکال تلقی می شد، بعدها

در نظریه های معاصر صلح و مطالعات حل منازعه تأثیرگذار شد.

نوشته ها و سخنرانی های هالبواکس نشان می دهد که او آموزش را

مهم ترین ابزار پیشگیری از جنگ می دانست. به باور او، نظام های

آموزشی ای که بر برتری جویی ملی یا دشمن سازی فرهنگی تکیه دارند،

ناخودآگاه ذهنیت خشونت را بازتولید می کنند. 
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در مقابل، آموزش مبتنی بر شناخت متقابل فرهنگ ها و مسئولیت

جهانی می تواند انسان ها را برای زیستن در جهانی وابسته به هم آماده

سازد. این نگاه، صلح را نه صرفاً یک آرمان اخلاقی، بلکه ضرورتی عملی

برای بقای تمدن معرفی می کرد.

بازخوانی اندیشه های هالبواکس در جهان امروز، به ویژه در جوامعی که

تجربهٔ جنگ یا ناامنی نظامی را از سر می گذرانند، اهمیت تازه ای پیدا

می کند. در چنین شرایطی، زنان اغلب هم زمان با تحمل پیامدهای

مستقیم جنگ، از جابه جایی و فقدان امنیت اقتصادی گرفته تا

مسئولیت های مضاعف خانوادگی، به کنشگران اصلی حفظ پیوندهای

اجتماعی تبدیل می شوند. تجربهٔ زنان در ایران و دیگر مناطق درگیر تنش

و خشونت نیز نشان می دهد که آنان نقش مهمی در حفظ زندگی

روزمره، آموزش نسل جدید، مراقبت اجتماعی و ایجاد فضاهای

گفت وگو ایفا می کنند؛ نقش هایی که با تحلیل هالبواکس از «کار صلح در

بطن جامعه» هم خوانی دارد.

از این منظر، صلح گرایی هالبواکس تنها یک موضع سیاسی نبود، بلکه

نوعی اخلاق اجتماعی بود که بر ارزش مراقبت، همبستگی و مسئولیت

مشترک تأکید داشت، مفاهیمی که امروز در ادبیات مطالعات زنان و

صلح به عنوان عناصر «صلح پایدار از پایین» شناخته می شوند. این

رویکرد نشان می دهد که حتی در شرایط جنگ، کنش های روزمرهٔ زنان

برای حفظ آموزش، سلامت، و پیوندهای انسانی می تواند شکلی از

مقاومت مدنی در برابر منطق خشونت باشد.

در مجموع، جین هالبواکس را می توان از پیشگامان نگاهی دانست که

صلح را نه نتیجهٔ معاهدات سیاسی، بلکه حاصل دگرگونی فرهنگی و

اجتماعی می دانست. میراث فکری او یادآور این نکته است که بدون

عدالت، مشارکت برابر و آموزش انسانی، هیچ صلحی پایدار نخواهد

بود؛ و این پیام، در جهان معاصر و در تجربهٔ زیستهٔ زنان در جوامع درگیر

جنگ، همچنان معنا و فوریت دارد.

منابع

.1Jeanne Halbwachs Jeanne Halbwachs – Wikipedia 

.2Women’s International League for Peace and

Freedom. About WILPF. https://www.wilpf.org
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کودک همسری؛ خشونت آگاهانه علیه

کودک

کودک همسری مسئله ای شخصی یا صرفاً فرهنگی نیست؛ انتخابی

آگاهانه در سطح قانون، سیاست و گفتمان رسمی است. جامعه ای که

ازدواج کودک را قانونی می کند، برایش آواز می سازد و در پلتفرم ها

تبلیغش می کند، بی طرف نیست. کودکی نه تمرین همسری است، نه

ابزار کنترل بدن، نه راه حل فقر و نه پیاده نظام سیاست های جمعیتی.

کودکی حق است؛ حقِ زیستن، حقِ آموختن، حقِ خیال پردازی، و حقِ

دیرتر انتخاب کردن.

شهناز قراگزلو 

 کودک همسری صرفاً یک پدیده فرهنگی یا یک عدد در گزارش ها

نیست؛ واقعیتی است که در زندگی میلیون ها کودک، به ویژه

دختران، به یکی از خشن ترین اشکال خشونت ساختاری تبدیل

شده است. خشونتی که نه در تاریکی، بلکه در روشنای قانون،

سیاست و گفتمان رسمی اتفاق می افتد. در این ساختار، جامعه،

قانون و گاه خانواده، به جای محافظت از کودکی، آن را با ازدواج

زودهنگام می پوشانند و حذف می کنند.

در کودک همسری، کودک از کودکی عبور نمی کند؛ از آن رانده

می شود. با رسیدن به بلوغ جسمی، پیش از آن که ذهن، روان و

جهان درونی اش آماده باشند، وارد پیوندی می شود که پیش از هر

چیز، حق انتخاب را از او می گیرد. انتخاب همسر، ادامه تحصیل،

استقلال، امنیت و حتی حق خیال پردازی. ازدواج پیش از ۱۸

سالگی، بر اساس کنوانسیون حقوق کودک (۱)، نقض صریح

حقوق بشر است، زیرا کودک را از حق انتخاب آزادانه، سلامت،

آموزش و زندگی عاری از خشونت محروم می کند. با این حال، در

ایران، این نقض نه پنهان، بلکه قانونی است.
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ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (۲)، با تعیین سن ۱۳ سال برای ازدواج دختران و

امکان ازدواج در سنین پایین تر با اجازه ولی و حکم دادگاه، کودک همسری را

از یک «استثنا» به امکانی نهادینه تبدیل کرده است.

در چنین چارچوبی، بدن و آینده کودک به موضوع تصمیم دیگران بدل

می شود؛ تصمیم هایی که در آن، کودک نه طرف قرارداد است و نه صاحب

صدا. قانون، به جای ایستادن کنار کودک، سکوت می کند یا راه را باز

می گذارد.

پیامدهای این تصمیم ها واقعی، ملموس و ویرانگرند. بدن کودک، به ویژه

بدن دختران، برای بارداری و زایمان آماده نیست. بارداری های پرخطر،

زایمان های زودرس، افزایش احتمال مرگ مادر و نوزاد، تولد نوزادان کم وزن

و آسیب های ماندگار جسمی، بخشی از بهایی است که کودکان با بدن های

در حال رشد خود می پردازند. اما آسیب به جسم محدود نمی ماند (۵-۳).



در سطح روانی، تحمیل نقش همسری و مادری به کودکی که هنوز در

حال شکل دادن به هویت خود است، با اضطراب، افسردگی، احساس

ناتوانی، خشونت خانگی و فرسایش عزت نفس همراه می شود. این

زخم ها اغلب تا بزرگسالی باقی می مانند. 

هم زمان، ازدواج زودهنگام مسیر آموزش را قطع می کند و کودک را از

فرصت یادگیری، رشد فردی و استقلال اقتصادی محروم می سازد.

نتیجه، چرخه ای از وابستگی و فقر است که نه تنها زندگی کودک، بلکه

آینده جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.

یکی از عریان ترین چهره های این خشونت، پدیده «کودک  ـمادری»

است؛ جایی که دختری که هنوز کودک است، ناگهان مسئول جان

انسانی دیگر می شود. مادری در این سن نه انتخابی آزادانه است و نه

نشانه بلوغ؛ ادامه همان خشونت ساختاری است که کودکی را ابتدا به

همسری و سپس به مادری تحمیلی تقلیل می دهد. کودک  ـمادر، پیش

از آن که فرصت شناخت خود را داشته باشد، از مدرسه، دوستان،

رؤیاها و آینده جدا می شود.

این خشونت زمانی عمیق تر می شود که عادی سازی و حتی تبلیغ

می شود. کلیپ هایی مانند سرود موسوم به «ازدواج آرامش»، که در

آن دختربچه ها با صدایی کودکانه از عروس شدن و آرامش ازدواج

می خوانند، نمونه ای روشن از نرمال سازی کودک همسری است. این

تصاویر در ظاهر معصومانه اند، اما در واقع مرز کودکی و بزرگسالی را

مخدوش می کنند و به کودک می آموزند که ارزشش در همسر شدن

خلاصه می شود. وقتی کودکی از «آرامش ازدواج» حرف می زند، این

صدای انتخاب او نیست؛ صدای ساختاری است که پیشاپیش برای

بدن و زندگی اش تصمیم گرفته است.

 

این عادی سازی در فضای دیجیتال، شکلی سازمان یافته تر پیدا می کند.

پلتفرم های همسان گزینی فعال در ایران، با تبلیغ یا تسهیل ازدواج در سنین

پایین، کودک را وارد بازاری می کنند که اساساً برای بزرگسالان طراحی شده

است (۶-۹). حتی اگر همه چیز «قانونی» به نظر برسد یا با رضایت والدین

انجام شود، واقعیت تغییر نمی کند: کودک به فرایندی سپرده می شود که نه

قدرت «نه گفتن» دارد و نه توان درک پیامدهای تصمیمی که تمام

زندگی اش را شکل می دهد.

نقش دولت در این میان، صرفاً ضعف نظارت نیست. سیاست های

افزایش جمعیت، حمایت از سامانه های همسان گزینی و سکوت در برابر

کودک همسری، مجموعه ای از کنش های فعال اند. 

هم زمان، فعالان حقوق کودک و زنان که نسبت به این خشونت هشدار

می دهند، با محدودیت و سرکوب روبه رو می شوند. در چنین شرایطی،

ارجاع مسئله به «فرهنگ» یا «عرف محلی» بیش از آن که راه حل باشد،

شانه خالی کردن از مسئولیت است.

این در حالی است که داده های اجتماعی نشان می دهد جامعه ایران از

قانون جلوتر است. اکثریت قاطع مردم، کودک همسری را نمی پذیرند.

بنابراین مسئله، ناآگاهی جامعه نیست؛ انتخاب سیاسی است (۱۰).

کودک همسری مسئله ای شخصی یا صرفاً فرهنگی نیست؛ انتخابی آگاهانه

در سطح قانون، سیاست و گفتمان رسمی است. جامعه ای که ازدواج

کودک را قانونی می کند، برایش آواز می سازد و در پلتفرم ها تبلیغش می کند،

بی طرف نیست.

کودکی نه تمرین همسری است، نه ابزار کنترل بدن، نه راه حل فقر و نه

پیاده نظام سیاست های جمعیتی. کودکی حق است؛ حقِ زیستن، حقِ

آموختن، حقِ خیال پردازی، و حقِ دیرتر انتخاب کردن.
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هر قانون، هر سیاست و هر گفتمانی که این حق را نقض می کند، شریک خشونتی

است که آرام، سیستماتیک و آگاهانه، آینده را پیش از آن که شکل بگیرد، از کودکان

می گیرد.
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هشتم مارس در آینهٔ جنگ: بازخوانی

نقش و رنج زنان در جهانی ناآرام

 امسال، هشتم مارس برای زنان ایران معنایی تلخ تر و پیچیده تر یافته
است. حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل و گسترش درگیری ها،

سایهٔ جنگ را بر زندگی روزمرهٔ مردم انداخته است. زنان ایرانی نیز،
همچون زنان بسیاری از مناطق جنگ زدهٔ جهان، با نگرانی های عمیق

دربارهٔ امنیت خانواده، آیندهٔ فرزندان، دسترسی به خدمات درمانی و
ثبات اجتماعی روبه رو هستند. با این حال، حتی در شرایط جنگی نیز

مطالبات زنان از میان نمی رود

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

هشتم مارس، روز جهانی زنان، یادآور بیش از یک قرن مبارزه برای

آزادی، برابری و پایان دادن به ستم جنسیتی و طبقاتی است؛ روزی

که از دل اعتصاب ها و اعتراضات زنان کارگر در آغاز قرن بیستم زاده
شد. زنانی که علیه دستمزدهای نابرابر، شرایط غیرانسانی کار و

محرومیت از حقوق سیاسی برخاستند و راهی طولانی برای

دستیابی به عدالت گشودند.

این روز یادآور مبارزهٔ زنان برای برابری و عدالت است. اما در جهانی

که هنوز جنگ در بسیاری از نقاط آن جریان دارد، معنایی فراتر نیز
پیدا می کند و این واقعیت را یادآور می شود که زنان اغلب نخستین

قربانیان جنگ اند و در عین حال از مهم ترین صداهای مقاومت،

بازسازی و صلح به شمار می روند.

امسال، هشتم مارس برای زنان ایران معنایی تلخ تر و پیچیده تر یافته

است. حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل و گسترش

درگیری ها، سایهٔ جنگ را بر زندگی روزمرهٔ مردم انداخته است. زنان

ایرانی نیز، همچون زنان بسیاری از مناطق جنگ زدهٔ جهان، با

نگرانی های عمیق دربارهٔ امنیت خانواده، آیندهٔ فرزندان، دسترسی به

خدمات درمانی و ثبات اجتماعی روبه رو هستند. با این حال، حتی در

شرایط جنگی نیز مطالبات زنان از میان نمی رود. 

خواسته هایی چون برابری کامل در حقوق و آزادی ها، حق مشارکت

در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی، اختیار زنان بر بدن و زندگی
خود، دسترسی برابر به آموزش و فرصت های اقتصادی و امنیت در

برابر خشونت همچنان پابرجاست.

نگاهی به مناطق جنگ زدهٔ جهان نشان می دهد که الگوی رنج زنان

تکرار می شود، اما شکل مقاومت آنان نیز تکرار می شود. در غزه،
درگیری های طولانی زنان را با از دست دادن خانه، خانواده و امنیت

روزمره روبه رو کرده است. در سودان، جنگ داخلی میلیون ها نفر را
آواره کرده و گزارش های متعددی از خشونت جنسی به عنوان سلاح
جنگی منتشر شده است. در عراق، سال ها جنگ و افراط گرایی زنان

را زیر فشار خشونت، فقر و بی ثباتی قرار داده و در افغانستان نیز
ترکیب جنگ و محدودیت های اجتماعی دختران و زنان را از آموزش

و فرصت های اقتصادی محروم کرده است.

با این حال، در همهٔ این کشورها زنان تنها قربانیان جنگ نبوده اند؛
آنان ستون های بقا بوده اند. در اردوگاه های آوارگان، خانه های

ویران شده، بیمارستان های موقت و شبکه های محلی کمک رسانی،

زنان تلاش کرده اند زندگی را ادامه دهند. مادرانی که برای کودکانشان

غذا پیدا می کنند، معلمانی که در پناهگاه ها درس می دهند و زنانی

که برای آشتی اجتماعی می کوشند، نشان می دهند که حتی در دل
ویرانی نیز امکان بازسازی وجود دارد.

اما مسئله تنها رنج زنان در جنگ نیست؛ پرسش مهم تر این است

که چرا جهان همچنان گرفتار جنگ هایی است که هزینهٔ اصلی آن را
غیرنظامیان می پردازند. یکی از پاسخ ها را باید در ساختارهای قدرت

جست وجو کرد؛ ساختارهایی که در بسیاری از کشورها حضور زنان

در آن ها بسیار محدود است. 

ت
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وقتی تصمیم گیری دربارهٔ جنگ و صلح در دست گروه های کوچک و

عمدتاً مردانه باقی می ماند، تجربهٔ زیستهٔ زنانی که بیش از همه بار جنگ

را بر دوش می کشند، نادیده گرفته می شود. پژوهش ها نشان داده اند که
مشارکت زنان در مذاکرات صلح، احتمال دستیابی به توافق های پایدار

را افزایش می دهد، اما همچنان در بسیاری از فرآیندهای سیاسی،
صدای آنان در حاشیه است.

امروز دیگر این گزاره که صلح پایدار بدون مشارکت زنان در قدرت ممکن

نیست، صرفاً یک شعار اخلاقی نیست. مطالعات گسترده در حوزهٔ

توسعه و حکمرانی نشان می دهد هرجا زنان در سطوح بالای

تصمیم گیری حضور پررنگ تری داشته اند، شاخص های رفاه اجتماعی،

اعتماد عمومی و ثبات سیاسی نیز بهبود یافته است. وقتی نیمی از

جامعه از مشارکت در قدرت کنار گذاشته شود، تصمیم گیری ها ناگزیر

ناقص و تک صدایی خواهند بود.

نمونه های جهانی این واقعیت را به خوبی نشان می دهند. در رواندا،

مشارکت گستردهٔ زنان در سیاست پس از نسل کشی، یکی از پایه های

بازسازی اجتماعی شد و امروز این کشور بالاترین سهم زنان در پارلمان

جهان را دارد. در کشورهای اسکاندیناوی مانند فنلاند و ایسلند نیز

حضور زنان در سطوح بالای حکمرانی به شکل گیری دولت های رفاه،

سیاست های اجتماعی پیشرو و سطح بالای اعتماد عمومی کمک کرده

است.

در مقابل، حذف زنان از عرصهٔ قدرت اغلب با شکاف های عمیق
درتوسعه همراه است. در ایران، با وجود آن که زنان یکی از بالاترین

نرخ های تحصیلات دانشگاهی در منطقه را دارند، سهم آنان در بازار کار

و سیاست همچنان بسیار محدود است. این فاصله میان توانایی های
واقعی زنان و فرصت های ساختاری موجود، نه تنها به زیان زنان، بلکه به

زیان کیفیت حکمرانی و توسعهٔ کل جامعه است.

در چنین شرایطی، تلاش زنان برای حضور در عرصهٔ عمومی و
تصمیم گیری معنایی فراتر از یک مطالبهٔ حقوقی پیدا می کند؛ تلاشی

برای بازگرداندن توازن و عقلانیت به حکمرانی و برای آن که سیاست ها نه

فقط قدرت محور، بلکه زندگی محور باشند.

هشتم مارس در جهانی که هنوز جنگ های متعددی در آن جریان دارد،

یادآور این حقیقت ساده اما عمیق است: صلح پایدار بدون شنیدن
صدای زنان امکان پذیر نیست. 

زنانی که در فلسطین، سودان، عراق، افغانستان و امروز در ایران با

پیامدهای جنگ روبه رو هستند، تنها قربانیان این درگیری ها نیستند؛

آنان حاملان امید برای آینده ای هستند که در آن امنیت، عدالت و

کرامت انسانی برای همه ممکن باشد.

آینده ای که در آن زنان بتوانند در سیاست، اقتصاد و مدیریت کلان

نقش متناسب با توانایی و سهم جمعیتی خود ایفا کنند، نه تنها

آینده ای برابرتر برای زنان، بلکه آینده ای باثبات تر و صلح آمیزتر برای

کل جامعه خواهد بود. تجربهٔ جهان نشان داده است که هیچ

جامعه ای با حذف زنان از قدرت، به صلح پایدار و توسعهٔ واقعی

نرسیده است.

در چنین زمانه ای، همبستگی زنان ایران برای دفاع از صلح، برابری و
کرامت انسانی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

۱۷ اسفند, ۱۴۰۴ 
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جنبش صلح، فمینیستی است

قبل از جنگ جهانی اول، تعهد به صلح یکی از انگیزه های اصلی

جنبش انقلابی زنان بود. به ویژه کلارا زتکین، که ابتکار عمل او منجر

به روز جهانی زن شد، از مخالفان رادیکال جنگ بود. او از همان ابتدا

تشخیص داد که جنگ همیشه به معنای جنگیدن فقرا در خدمت

ثروتمندان است. بنابراین، برای او، مبارزه برای حقوق زنان نه تنها با

مبارزه طبقاتی، بلکه با مبارزه برای صلح نیز مرتبط بود.

Magdalena Berger :نویسنده

 برگردان: رضا کاويانی
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مثل همیشه، زنان و دختران به ویژه در این درگیری ها آسیب پذیر هستند.

در حمله ای به یک مدرسه دخترانه در میناب ایران، تقریباً ۲۰۰ نفر کشته

شدند که بیشتر آنها دانش آموز بودند. آنها در سیستمی بزرگ شدند که به

دلیل جنسیتشان به طور سیستماتیک علیه آنها تبعیض قائل می شد و

سپس قربانی جنگی شدند که مال آنها نبود. در حلب، مزدوران سوری

جسد بی جان دنیز چیا Deniz Çiya، یکی از اعضای نیروهای امنیتی کرد

شهر، را از ساختمانی پایین می اندازند و در حین انجام این کار او را

مسخره می کنند.

نوامبر گذشته، سازمان ملل متحد اعلام کرد که جهان در حال حاضر بیش

از هر زمان دیگری از سال ۱۹۴۶ تاکنون، درگیر منازعات فعال است، «با

خطرات و رنج های بی سابقه برای زنان و دختران». ۶۷۶ میلیون زن در

شعاع ۵۰ کیلومتری مناطق جنگی زندگی می کنند، خشونت جنسی مرتبط

با منازعات ۸۷ درصد افزایش یافته است و تعداد تلفات غیرنظامیان در

میان زنان و کودکان در مقایسه با دو سال گذشته چهار برابر شده است.

در مقابل، بخش هایی از جنبش فمینیستی در غرب به طرز عجیبی فلج

به نظر می رسد. «صلح» دیگر برای بسیاری نقطه مرجع اصلی نیست. هر

کسی که طرفدار صلح باشد، در بهترین حالت، در جهانی که می توان یک

شبه بودجه ویژه ۱۰۰ میلیارد یورویی برای نیروهای مسلح آلمان را به

دست آورد، مسخره و ساده لوح تلقی می شود. در بدترین حالت، آنها به

عنوان عامل طرف مقابل مورد سوءظن قرار می گیرند. 

این موضوع مانند یک رشته نخ قرمز در گزارش های خبری هفته های اول

سال ۲۰۲۶ دیده می شود: جنگ. بمباران ونزوئلا توسط آمریکا، حملات

هیئت تحریر الشام علیه نیروهای مسلح به رهبری بشار اسد، حمله به

روژاوا، جنگ جدیدی بین پاکستان و افغانستان، و به ویژه بمباران ایران

توسط آمریکا و اسرائیل.

جنبش زنان تا مدت ها یک جنبش صلح طلبانه بود. در دهه های اخیر،

فمینیسم غربی این مؤلفه را از دست داده است. اکنون زمان احیای آن

فرا رسیده است.

این موضوع مانند یک رشته نخ قرمز در گزارش های خبری هفته های اول

سال ۲۰۲۶ دیده می شود: جنگ. بمباران ونزوئلا توسط آمریکا، حملات

هیئت تحریر الشام *۱ که در جنگ داخلی سوریه علیه نیروهای مسلح به

رهبری بشار اسد، رئیس جمهور دیکتاتور این کشور، می جنگید. حمله به

روژاوا، جنگ جدیدی بین پاکستان و افغانستان، و به ویژه بمباران ایران

توسط آمریکا و اسرائیل.

این مناطق درگیری، در کنار نسل کشی مداوم اسرائیل در غزه و حمله

روسیه به اوکراین، جهان را ناامن تر کرده اند. اما در عین حال، آنها نقطه

جدیدی را در جنگ امپریالیستی نیز نشان می دهند، زیرا، برخلاف چند

سال پیش، دیگر نیازی به کارزارهای چند ماهه برای متقاعد کردن مردم

خود در مورد لزوم بمباران یک کشور خارجی نیست. برای حملات نیازی

به اجماع نیست. در عوض، قانون جنگل حاکم است
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نسل های قبلی جنبش زنان با حیرت به این تحول نگاه می کردند.

چرا که چهره های کلیدی جنبش زنان چه قبل از جنگ جهانی اول

و چه در طول جنگ سرد، همواره مسئله زنان را به مسئله صلح

پیوند داده اند. مناطق جنگی کنونی، مقابله با این میراث را

ضروری می سازد. در جنگی فرسایشی بین بازیگران مختلف

جهانی، هر دستاورد فمینیستی دیر یا زود در معرض تهدید

نابودی قرار دارد.

زنان سرزمین پدری ندارند

قبل از جنگ جهانی اول، تعهد به صلح یکی از انگیزه های اصلی

جنبش انقلابی زنان بود. به ویژه کلارا زتکین Clara Zetkin ، که

ابتکار عمل او منجر به روز جهانی زن شد *۱، از مخالفان رادیکال

جنگ بود. او از همان ابتدا تشخیص داد که جنگ همیشه به

معنای جنگیدن فقرا در خدمت ثروتمندان است. بنابراین، برای

او، مبارزه برای حقوق زنان نه تنها با مبارزه طبقاتی، بلکه با

مبارزه برای صلح نیز مرتبط بود.*۲

زنان نقش ویژه ای در این امر ایفا کردند: دقیقاً به این دلیل که

آنها اکثر کارهای مراقبتی را انجام می دادند، می توانستند

اطمینان حاصل کنند که پسرانشان به عنوان سربازان فقیر

تربیت می شوند و بدین ترتیب “خدمت در ارتش را نامناسب

می دیدیدند“. او در سخنرانی خود در کنگره سوسیالیستی در

بازل سوییس به رفقایش گفت: “ما با تمام وجودمان، با تمام

احساساتمان در کنار شما ایستاده ایم. دقیقاً به این دلیل که ما

زن هستیم، زیرا ما مادر هستیم.“۳

کلارا زتکین در این موضع تنها نبود؛ دیگر چهره های برجسته

جنبش زنان پرولتاریا نیز علیه جنگ به جدل پرداختند: الکساندرا

کولونتای - Alexandra Kollontai کتاب “چه کسی به جنگ نیاز

دارد؟” را نوشت. مقاله ای جدلی علیه بی معنی بودن جنگ

جهانی اول. اما گلدمن –  Emma Goldman آنارشیست

آمریکایی، با مانیفست اتحادیه ی منع خدمت سربازی خود، با

مشارکت ایالات متحده در جنگ جهانی اول مخالفت کرد.*۲

اولین تظاهرات صلح آمیز قابل توجه جنگ جهانی اول نیز از ابتکار

زنان سوسیالیستی مانند زتکین ناشی شد: در سال ۱۹۱۵، در

کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست مخالف جنگ در برن،

نمایندگان کشورهای مختلف درگیر جنگ برای اولین بار گرد هم

آمدند تا خواستار پایان فوری جنگ شوند.

ما حتی در آن زمان، جنبش فمینیستی یکپارچه نبود. همانطور که

امروزه زنانی هستند که به نام فمینیسم از سیاست های

مداخله گرایانه حمایت می کنند، اکثر فعالان حقوق زنان بورژوا

می خواستند خود را در جبهه به اصطلاح داخلی ثابت کنند؛ برخی

حتی از بسیج جامع زنان حمایت می کردند. در بریتانیا، برجسته ترین

Emmelineمدافع حق رأی زنان در زمان خود، املین پنکهرست

Pankhurst ، فعالیت های اتحادیه اجتماعی و سیاسی زنان را به

حالت تعلیق درآورد و تلاش های خود را بر حمایت از دولت در جذب

زنان برای کارهای جنگی متمرکز کرد.

مرگ دسته جمعی بی معنی جنگ جهانی اول در نهایت جایگاه جنبش

زنان سوسیالیست را اثبات کرد. اما زتکین و دیگران بهای سنگینی

برای تعهد خود پرداختند آنها دستگیر و تحت نظر قرار گرفتند.

در طول جنگ سرد، ارتباط بین جنبش های زنان و صلح دومین اوج

خود را تجربه کرد. با این حال، خط تمایز بین جنبش های زنان بورژوا و

سوسیالیست کمتر از بحث های جنگی اوایل قرن بیستم بود، حداقل

در رابطه با درگیری بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی.

مبارزه علیه مسابقه تسلیحاتی به عنوان نقطه مرجعی در میان

شکاف های ایدئولوژیک عمل می کرد. به عنوان مثال، در ایالات

متحده آمریکا، ۵۰۰۰۰ زن در سال ۱۹۶۱ با جنبش «اعتصاب زنان برای

صلح» (WSP) علیه مسابقه تسلیحات هسته ای بین شرق و غرب

تظاهرات کردند. بسیاری از آنها زنان سفیدپوست طبقه متوسط

بودند که ظاهراً خود را بورژوا معرفی می کردند، اما کمونیست های

زیادی نیز در جنبش WSP فعال بودند. این اعتراضات نتیجه

مشخصی داشت: دو سال بعد، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات

متحده آمریکا پیمانی را امضا کردند که آزمایش سلاح های هسته ای را

ممنوع می کرد.
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جنبش هایی مانند «اعتصاب زنان برای صلح WSP».  در بسیاری از

کشورهای صنعتی وجود داشت. در برکشایر انگلستان، زنان در دهه

۱۹۸۰ اردوگاه های اعتراضی مختلفی را برای اعتراض به استقرار

سلاح های هسته ای برپا کردند. در آلمان، ۳۰۰۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۱ در

بن علیه تصمیم دوگانه ناتو اعتراض کردند. سازمان های زنان در خط

مقدم این جنبش بودند. آنها تشخیص دادند که زنان در جنگ چیزی

برای به دست آوردن ندارند، اما همه چیز را از دست می دهند.

گسستی در تاریخ

اینکه این تاریخ دیگر مرجع اصلی بسیاری از فمینیست های جوان

امروزی نیست، تصادفی نیست. با ضعف جنبش سوسیالیستی

پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعی، جنبش فمینیستی تغییر کرد،

از جمله موضع آن در مورد مسئله جنگ و صلح. در حالی که هنوز

اعتراضات گسترده علیه جنگ عراق در اوایل دهه ۲۰۰۰ وجود داشت،

همزمان سرکوب زنان به طور فزاینده ای به عنوان دلیلی برای

سیاست های مداخله گرایانه ذکر می شد: برجسته ترین نمونه آن حمله

به افغانستان بود، جایی که آزادی ادعایی زنان به عنوان توجیهی

برای دو دهه بمباران و اشغال ایالات متحده عمل کرد.

با این گسست و فقدان فوری تهدید جنگ ملموس در اروپا و ایالات

متحده، درخواست صلح در سال های اخیر به پس زمینه جنبش

فمینیستی رفته است. این امر آن را در برابر تبلیغات بورژوازی که به

دنبال تقسیم جهان به جنگ های خوب و بد، بمب های موجه و

بمب های کمتر موجه – هستند، آسیب پذیر می کند. این امر در این

واقعیت به اوج خود می رسد که حتی یک «سیاست خارجی

فمینیستی» که رسماً اعلام شده است، مانند سیاست آنالنا

بائربوکAnnalena Baerbock ، وزیر امور خارجه سابق آلمان ، از

جنگ اسرائیل در غزه حمایت می کند.

،Alice Schwarzerدر این وضعیت پیچیده، اینکه آلیس شوارتزر

فمینیستی که با صدای بلند خواستار سیاست صلح بود، در مورد

بسیاری از مسائل فمینیستی دیگر، مانند حقوق ترنس ها یا جنگ

فرهنگی علیه اسلام، مواضع ارتجاعی اتخاذ کند، کمکی نکرده است.

 بدون شک این امر به این واقعیت کمک کرده است که درخواست صلح

اکنون بیشتر با یک جنبش غبارآلود و چند جبهه ای مرتبط است تا اینکه

به عنوان یک ضرورت فمینیستی فعلی درک شود.

اما اگر تشدید درگیری ها در هفته های اخیر چیزی را نشان داده باشد، این

است که مبارزه جدیدی علیه تسلیحات و نظامی گری چه در داخل و چه

در سطح بین المللی مورد نیاز است. از نظر داخلی، زیرا جوامع

نظامی شده زنان را بیشتر در معرض خشونت جنسیتی قرار می دهند و

بحران ها از نظر اقتصادی به آنها آسیب بیشتری وارد می کنند. از نظر

بین المللی، زیرا جلوگیری از حمایت دولت های کشورهایمان از جنگ

بی معنی بعدی یک ضرورت بین المللی است. زیرا می دانیم که این امر

متحدان ما را در کشورهایی که به میدان جنگ تبدیل شده اند، بیشترین

ضربه را خواهد زد.

*-HTS ۱ هیئت تحریر الشام . یک اتحاد اسلام گرا از گروه های

شبه نظامی مختلف بود که در جنگ داخلی سوریه علیه دولت بشار اسد

می جنگید.

*- ۲– کلارا ژوزفین زتکین Clara Josephine Zetkin، که با نام کلارا

ژوزفین آیسنر متولد شد، سیاستمدار سوسیالیست–کمونیست آلمانی،

فعال صلح و مدافع حقوق زنان بود.

*- ۳ کنگره بین المللی سوسیالیست ها در بازل سوییس

Sozialisten-Kongress in Basel  در ۲۴ و ۲۵ نوامبر ۱۹۱۲، به عنوان یک

کنگره صلح فوق العاده از سوی بین الملل دوم برگزار شد. بیش از ۵۰۰

نماینده از ۲۳ کشور علیه تهدید قریب الوقوع جنگ جهانی اول تظاهرات

کردند، یک مانیفست صلح تصویب کردند و در یک تظاهرات بزرگ در

شهر راهپیمایی کردند.

http://kar-online.com?p=110373 – Emma :۴–  لینک مرتبط*

Goldman
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رها؛ رویاهایی که با گلوله خاموش شد

 رها همانند «ماهی سیاه کوچولو» از جویبار کوچک فیروزآباد به دریای
تهران و دانشگاه تهران، که آرزویش بود، راه یافت .رها پیش از

شرکت در تظاهرات نوشته بود: «کوتاه به اینترنت وصل شده ام. زن،

زندگی، آزادی. برای همیشه.»

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در میان هزاران کشته شده اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه، که بیشتر
آن ها جوانانی بودند درجست وجوی زندگی بهتر و رهایی از قید و

بندهای قوانینی که جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل کرده

است، زنان و دختران بسیاری نیز حضور داشتند؛ زنانی که از

نخستین سال های استقرار جمهوری اسلامی با تبعیض مضاعف

روبه رو بودند.

یکی از این دختران رها بهلولی پور بود؛ دانشجوی ۲۳ ساله زبان

ایتالیایی دانشگاه تهران. او در روز هجدهم دی ماه بر اثر شلیک

مستقیم گلوله مجروح شد و سرانجام در روز ۱۹ دی جان

شیفته اش را از دست داد.

زهرا، که دوست داشت «رها» نامیده شود، زادهٔ ۳۰ آذر ۱۳۸۱ در

شهرستان فیروزآباد استان فارس بود.

پدرش در مراسم چهلم او گفت که رها همانند «ماهی سیاه

کوچولو» از جویبار کوچک فیروزآباد به دریای تهران و دانشگاه

تهران، که آرزویش بود، راه یافت.

رها در خوابگاه دختران دانشگاه تهران زندگی می کرد. از شرایط

زندگی در آن ناراضی بود و می گفت: «دوست دارم تا صبح در

خیابان باشم و به آن خوابگاه لعنتی برنگردم.»

رها دردهای اجتماع را می شناخت و دغدغه های اجتماعی و گاه

سیاسی داشت. زندگی زیر قوانین جمهوری اسلامی را دوست

نداشت. در کانال تلگرام خود با نام «باد ما را خواهد برد»، که به

زبان فرانسه می نوشت، نوشته بود: «هر روز صبح که از خوابگاه

بیرون می روم، نمی دانم شب بازخواهم گشت یا نه.»

او اهل مطالعه و شعر بود و به موسیقی علاقه داشت. در کانال
تلگرامی اش نقد فیلم هم می نوشت و از کتاب ها و فیلم هایی که

دوست داشت حرف می زد. پدرش در مراسم چهلم گفت که هنگام

کشته شدن، در کوله پشتی اش تنها سه کتاب داشت.

رها دغدغه اجتماعی داشت. در سال ۹۸، زمانی که هنوز دانش آموز

بود، درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی و احساساتش نسبت به
این جنایت نوشت. همان زمان نشان می داد که نسبت به آنچه در

جامعه می گذرد بی تفاوت نیست و از درد و خشم خود می نوشت.

پس از کشته شدنش، بحث هایی درباره گرایش های سیاسی او

مطرح شد. پدرش در مراسم چهلم تأکید کرد که او به هیچ جریان

سیاسی وابسته نبود؛ این در حالی بود که زیرا مجاهدین مدعی شده

بودند که او عضو آنان بوده است. دوستانش می گویند نگاه ها و

باورهای رها فرسنگ ها با تفکرات مجاهدین فاصله داشت.
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رها به جریان سیاسی مشخصی وابسته نبود، اما تفکر مستقل و

مشخص خود را داشت. در کانال تلگرامی اش نقد رضا یعقوبی،

مدرس فلسفه و علوم اجتماعی، را درباره «دفترچه اضطراری» رضا

پهلوی بازنشر کرده بود؛ نقدی با این مضمون که این دفترچه نوعی

دستورالعمل برپایی استبداد برای مدیریت بحران است.

رها پیش از شرکت در تظاهرات نوشته بود: «کوتاه به اینترنت

وصل شده ام. زن، زندگی، آزادی. برای همیشه.»

در مراسمی که به مناسبت چهلم او در دانشکده اش توسط
هم دانشگاهی ها و دوستانش برگزار شد، شعار «زن، زندگی، آزادی»

و «آزادی، آزادی، آزادی» طنین انداز بود.

رها سرشار از شور و اشتیاق زندگی بود. در شبکه های اجتماعی و

کانال تلگرامی اش عشق به زندگی پررنگ بود. با وجود تمام

مشکلاتی که داشت، بارها نوشته بود: «لبریز از زندگی ام، مست

زندگی ام».

او می گفت انسان برای مقابله با ناامیدی هایی که گاه سراسر زندگی
را در بر می گیرد، باید عشقی در زندگی داشته باشد. یک سال پیش
از کشته شدنش در کانال تلگرامی اش نوشته بود: «در بی پول ترین

دوره زندگی ام هستم»، اما با وجود همان تنگناها باز هم می نوشت:
«از اینکه روزی زمین را ترک می کنم، قلبم را می شکند».

پس از کشته شدنش، این نوشته اش در فضای مجازی

دست به دست شد: «امیدوارم که مرگم در گرمای زندگی باشد که

برای زیستنش تلاش کردم».
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سپاس از همراهی شما

برای ارسال نوشته ها، نقدها و پیشنهادهای خود با ما در ارتباط باشید. حضور و

مشارکت شما به پویایی و غنای این گاهنامه جان تازه ای می بخشد.

ایمیل تماس:

women.affairs@fadai.org

گاهنامه زنان 
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